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One branch of the discussion on revenge concerns retaliation against a person’s 

killer. If a third party kills someone entitled to exact revenge—without the 

permission of either the ruler or the guardian—and subsequently expresses consent 

after the fact, jurists differ on the ruling. The majority of classical jurists hold that the 

killer is subject to qiṣāṣ (retribution) for taking a life and must also pay the blood 

money (diyah). In contrast, some contemporary jurists argue that the case involves 

doubt, invoking the Dara’a principle (the rule of avoiding punishment in cases of 

uncertainty). Using a descriptive-analytical method, this article concludes that 

applying suspicion and the Dara’a principle in such cases is highly contested. Given 

the explicit guidance of the Qur’an (Surah Al-Isra, verse 33) and Article 219 of the 

Islamic Penal Code, a person who usurps the ruler’s authority and kills without a 

legitimate claim to vengeance is liable to retribution. Therefore, the prevailing 

opinion affirming qiṣāṣ against the murderer is reinforced. 
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قصااص را   مستحقِ ثالثْ چنانچه شخصِیکی از فروعات بحث قصاص در مورد قصاصِ قاتلِ فرد جانی است.
درحکام   ل اعلام رضایت کند،ودمِ ا سپس، ولىّ ،بدون اذن حاکم و همچنین بدون اذن ولىّ دم به قتل برساند

مسئله میان فقها اختلاف نظر وجود دارد.مشهور فقها قائل به قصاصِ قاتلِ فرد جانی و ساقو  دیاه هساتند و    
از فقهاا  ماارار قائال باه حصاول شابهه و اقعماال قاعادندر  هساتند. در ایان مقالاه کاه باه رو               برخی 
تحلیلی انجام شده این نتیجه حارل شده است که قول به حصول شبهه و اقعمال قاعدندر  در چنین  ا توریفی

قاانون   421دنسورناسارا  و ماا   33روست و با توجه باه راراحت قارآن در آیا      موارد  با مناقشات جدّ  روبه
الادم نباوده قابال     مجازات اسلامی شخص جانی از باب تادّ  بر حاکم و قتل فرد  که نسبت باه او مهادور  

 شود. قصاص است.پس قول مشهور مبنی بر قصاصِ قاتلِ فرد جانی تقویت می

 کلیدواژه:
 شبهه،
 جانی، فرد

 قصاص،
 الدم، مهدور
 .دم ولیّ
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 مقدمه

نسبت به سایر  ،مستحقِ قصاص، اگرچه نسبت به اولیا  دم مهدور است.الدم نبودن مقتول است یکی از شرایط قصاص مهدور
پس چنانچه شخصی غیر از اولیا  دم مستحق .و به قتل رساندن او را نداردالدم است و کسی حق تادّ   محقون افراد جاماه

« وَمَنْ قُتقلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَاَلْناَ لقوَلقیِّهق سُلْطَانًا» شریف  آیستوجب قصاص است. قصاص را به قتل برساند، مرتکب قتلی شده که م
خوبی بر این  قصاص وارد شده است بهندربار( که 33، باب 19، ج 1424ا  )حرّ عاملی، ( و روایات مستفیضه بلکه متواتره33/)اسرا 

کند قصاص این بدان مفهوم است که تا ولیّ مقتول تقاضا  قصاص ن مطلب دلالت دارند که قصاص حقّ مشروع ولیّ دم است.
بنابراین، اگر ولیّ  .(1:547 ج ،1373؛ عوده، 42:167 ج ،1365عمد  بودن آن ثابت شده باشد )النجفی، قابل اجرا نیست؛ اگرچه 

ارل  1.ستحق قصاص نخواهد بودمقتول رضایت خود را مبنی بر عفو قاتل و گذشت از قصاص اعلام کند قاتل، به طریق اولی، م
از ؛هایی قابل طرح است اما در برخی از فروعات متفرّع بر آن پرسش.وجود نداردب امر  مسلّم است و در آن خلافی این مطل

و اولیا  جمله اینکه اگر شخص ثالثی مستحق قصاص را بکشد و سپس اولیا  دم مقتول اول رضایت دهند حکم مسئله چیست؟ 
گویند شخص ثالث، از  در این خصوص، مشهور فقها قائل به قصاص شخص ثالث هستند و میت چه حقّی دارند؟ دم مقتولِ نخس

و قائل به  اند شبهه را مطرح کرده مسئلبرخی دیگر از فقها  ماارر  .باب تادّ  از حق و تجرّ  بر حاکم، مستحق قصاص است
 در  هستند.نقاعداجرا  
 295نماد 2نتبصرنقد و بررسی » مقالاز جمله  است؛ تحقیقات متادّد  در این خصوص انجام شدهتحقیق باید گفت  پیشیندر 

ها  آن با دادرسی  الدم و چالش خوانی جواز قتل مهدورباز» مقال ،پورساید و مریم محمد از رامین « قانون مجازات اسلامی
 ،از الهه نخای و محمدرضا کیخا« ه شدن عمد  قاتلتحلیل حق اولیا  دم در فرض کشت»  مقال ،از عاطفه عباسی« منصفانه
قتل ناشی از شبهه در هدف با نگاهی به قانون »  مقال ،از محمدحسین شابانی« سقو  قصاص با عفو برخی از اولیا» مقال

 ،  ماارراین است که با نقد نظر برخی از فقهاحاضرلیکن، وجه نوآور  مقاله . ...  و ،از کیومرث کلانتر « مجازات اسلامی
در  در موضوع بحث و در نتیجه سقو  مجازات، به تقویت قول مشهور مبنی بر قصاصِ قاتلِ نقاعدمبنی بر حصول شبهه و اقعمال 

 .شود شمرده میمطابق قرآن و رراحت قانون  این عملو خته فرد جانی پردا

 نظری پژوهشپیشینة

 الدم مهدور

ا  افاال، ریختن خونش مباح دانسته شده و  که بر اساس موازین شرعی و قانونی، به علت ارتکاب پاره سی استالدم ک مهدور
 مهدورالدم بر دو قسم است: .(1405:51منظور،  )ابن نیستقاتل او، از جهت ارتکاب قتل عمد ، مستحق قصاص یا پرداخت دیه 

و در رورت اثبات شود میجاماه مباح دانسته  افرادهم کسی است که ریختن خونش برا   الدم مطلق: مهدورـ 

 ،1365)النجفی،  ... و ،مانند سابّ النبی، زانی محصن ؛مستحق قصاص نخواهد بوداوالدم بودن و  در دادگاه قاتل  مهدور
 .(2:522 ج ،1404؛ الطباطبایی، 42:12 ج

و اگر کسی غیر از راحبان حق او را به استکسی است که تنها نسبت به برخی از افراد جاماه مهدور الدم نسبی: رمهدو ـ

 ج ،1365مقتول مهدور است )النجفی،  قتل برساند خود مستحق قصاص است؛ مانند قاتل که تنها نسبت به اولیا  دمِ
 ،1417؛ الموسو  السبزوار ،2:69 ج ،1422ی، ی؛ الخو2:248 ج ،1420؛ الحلی، 15:154 ج ،1417؛ شهید ثانی، 42:167

 .(2:468 ج ،1417؛ الموسو  الخمینی، 149: 1407فاضل لنکرانی، ؛ 28:227 ج

                                                            
الناس دارد محدود به زمان   حق  استفاده از حق عفو درجرم قتل عمد که جنباست: شرح  دینحقوقی ب ننظر مشورتی ادار 744/2–17/3/77 نعطف به استالام شمار. 1

دم منجزاً و بدون قید و شر    ،چنانچه اولیا«الف». در فرض مطروحه در بند کنندتوانند اعلام گذشت  دم می  ماین نیست و مادام که حکم اجرا نشده است اولیا
اجرا  حکممکلف است دستور توقف اجرا  حکم را به مأمور اجرا بدهد و با تنظیم  ناظرِ قانون مجازات اسلامی قاضیِ 23ن ، مستنداً به مادکنداعلام گذشت 

 .حکم برساند ندادگاه رادرکنند دم در آن پرونده را جهت تایین تکلیف و ردور ر   مقتضی به نظر  مجلس و اناکاس گذشت اولیا رورت
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 درأ ةقاعد

 اقعمال موردو ( 8:22 ج ،1424؛ بیهقی،1:122 ج ،1403است )سیوطی، « تُدرَ ُ الحدودُ بِالشُّبَهاتق»برگرفته از حدیث  این قاعده
 :یابد می تحقّق رورت دردو شبهه و است شبهه خصوصدر   نقاعد

چنانچه کسی با آگاهی از حکم حرمت چیز  در موضوع شک کند و مرتکب عمل ممنوعی شود مورد  :موضوعیه شبهة ـ

زیرا مقتضا  ارول اولیه این  .استدر   قاعدنتردید مشمول  و بی(1385:55داماد،  )محقّقاز مصادیق شبهات موضوعی 
 .(1372:156بجنورد ، )موسو   شود است که تا موضوعی احراز نشود حکمی نیز ثابت نمی

چنانچه کسی به جهت ناآگاهی از قانون و حرمت چیز  مرتکب عمل ممنوعی شود عمل او مشتمل بر  :حکمیه شبهه ـ

 اند در  استناد کرده قاعدنبه در خصوص شبهات حکمیه برخی از فقها عموماً  .(54 :1385داماد،  )محقّق حکمی است  شبه
دانند  ؛ بدین نحو که جهل قصور  را مشمول قاعده میاند شدهل به تفصیل ائدیگر ق برخی ( و9:30 ج ،1412)شهید ثانی، 

 .(1372:156دانند )موسو  بجنورد ،  مشمول قاعده نمی را ولی جهل تقصیر 

 قصاص ابعاد اجتماعی و اخلاقی موضوع

 شود: اشاره می ها ذیل به برخی از آنا  دارد که در  موضوع قصاص ابااد اجتماعی و اخلاقی گسترده
 از مردم بازدار  در مهم عاملی قصاص گمان بی: بر کاهش یا افزایش خشونت در جامعه اجرای قصاصتأثیر ـ 

 برابر کیفر از آگاهی زیرا .(1372:13؛ بولک، 8:19 ج ،1382؛ کاپلستون، 1382:391)نوربها،  است عمد قتل ویژه به جنایت ارتکاب
. نیاورد فراهم را خویش اعضا  قطع زمین  و نیفکند هلاکت به را خویشتن خود دست به وعاقل خردمند انسان شود می موجب
 ارتکاب جنایات وکیفر مجازات با دیدن منداندخر تا است شده تشریع علیروس الاشهاد و بودن علنی قصاص اجرا  در ،رو ازاین
 علل ترین از مهم یکی بازدارندگی بنابراین. باشد داشته همراه رابه قصاص گونه این تواند می جنایی عمل ارتکاب هرگونه که بدانند
در  ،اما .(1:603 ج ،1389است )مکارم شیراز ،  شده بیان رراحت  به 1بقره سورن 179 آی  در که است قصاص حکم تشریع
چنین  است و مانده برجا کهن  ازدوران که دانند می سنتی و رحمانه بی مجازات نوعی را مثل به قصاص نیز دیگر بسیار  مقابل،
 بازدارندگی عاملیت پس داشته است؛ وجود نیز میجرا داشته وجود قصاص که درجوامای دراز سالیان طی که آورند می شاهد
آمده از حذف مجازات اعدام )چه در قتل عمد چه در جرایم دیگر(  دست هها با استناد به نتایج ب در حقیقت آن .است اشتباه قصاص

بنابراین قصاص نفس در نگاه  .تر است اند که مجازات حبس ابد از قصاص نفس بازدارنده کشورها به این نتیجه رسیده در برخی از
توان گفت اولاً بازدارندگی قصاص نفس به  در پاسخ به این شبهه می .(1394:6آنان مجازاتی ناکارآمد است )پویافر و استاجی، 

هایی که این آمار  آن هم در سال ،تر بودن آمار قتل در چند کشور رناتی و ررف پایین مراتب از حبس ابد بیشتر و کارآمدتر است
 ؛(1386:12در اکثر کشورها  جهان پایین بوده است، دلیل بر بازدارندگی بیشتر حبس ابد نسبت به قصاص نفس نیست )طارمی، 

طلبی از جاماه، افسردگی، خودکشی،  حسّ انتقام ،تنفر نظیر ا ناپذیر  ثانیاً مجازات حبس در درازمدت آثار جسمی و روانی جبران
 .(77::1392او خواهد گذاشت )مزروعی،خانوادنبر فرد و  ا و ... ،ا  شدن ارتکاب قتل در زندان، تجاوز جنسی، حرفه

 تنها نه ها مجازات بودن ارل شخصی بر تکیه با کیفر   عادلان نظام یک قالب در قصاص قانون ، بدیهی است تشریعبنابراین
 در را عدالت و حیات که داد خاتمه بودند داده قرار هدف را گناه بی جان افراد که خود عصر  عادلان غیر ها  وخونریز  کشتارها به

 در مهم بسیار ها  گام یکی از دراسلام قصاص رو، تشریع ازاین. آورد ارمغان به اسلامی انسانی جوامع بسیار گسترده برا  سطح
 شود. محسوب می در جاماه و امنیت نظم تأمین و بشر حیات حفظ جهت

عفو یکی از عوامل سقو  یا تخفیف مجازات و نیز ابراز محبت و : جایگاه عفو و گذشت در نظام کیفری اسلام ـ

 .(1372:143)شیر ،  شود ترین مقام کشور یا مرجع قانونگذار  اعطا می ر فت نسبت به محکومان است که از طرف عالی
شود. حقوقدانان در  شود عفو خصوری و عفو دیگر عمومی نامیده می ترین مقام کشور اعطا می عفو  که از طرف عالی

                                                            
 .و اى خردمندان شما را در قصاص زندگانى است باشد که به تقوا گرایید؛ «یَا  وُلقی الْألَْبَابِ لَاَلَّکُمْ تَتَّقُونَ هولََکُمْ فقی القْقصاَصِ حَیَا».1
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دانند  ها می برخی به تأسی از فقه اسلامی عفو را سببی خاص از اسباب سقو  برخی مجازات؛اند تاریف عفو دو دسته شده
این تاریف هم شامل عفو که شود جازات مترتب بر جرم میمکل( که باعث اسقا  باض یا 1:774 ج ،1373)عوده، 

برخی دیگر از حقوقدانان با توجه به  و (3:31 ج ،1410عبدالکریم،  )ابن استرادرشده از افراد هم عفو رادرشده از جاماه 
اجرا  اختنسا  برا  اسقا  دعو  عمومی یا متوقف  دانند از وسیله قوانین موضوعه و مفاهیم حقوقی عفو را عبارت می

محکومی دربارنعدم اجرا  مجازات یا قسمتی از آن  ،به عبارت دیگر .(41: 1378؛ گلدوزیان، 1380:478حکم )باهر ، 
قدرت اجتماعی نسبت به دارندن( ناشی از بخشایشی است که 1337:72شد )بلور ،  که حسب قاعده باید مجازات می
اسماعیلی،  ؛ ملک2:384 ج ،1385آباد ،  دارد )علی ابراز میالاجرا محکوم شده  مقصر  که به حکم قطای لازم

در واقع، عفو اقدامی مبتنی بر اغماض یا مصالح فرد و جاماه است که با تصویب نهادها  حکومتی اعم از  .(1355:244
حکومان یا قسمتی از مجازات مکلنهاد رهبر  یا مجلس قانونگذار  به منظور موقوف ماندن تاقیب متهمان یا بخشودن 

 .(2:261 ج ،1377گیرد )اردبیلی،  رورت می
آن مورد غفلت قرار گرفته و  ناز آنجا که در قوانین باد از پیروز  انقلاب اسلامی کیفیت اعطا  عفو عمومی و مقام اعطاکنند

ها  زیاد  هم در کیفیت هم در مقام اعطاکننده به وجود آمده است، باضی اعطا  عفو عمومی را از اختیارات ولیّ امر  ابهام
هر ه . بکنند میقانون اساسی آن را از اختیارات مجلس شورا  اسلامی قلمداد  71و برخی دیگر با استناد به اطلاق ارل دانند می

از نوع عفو  1370قانون مجازات اسلامی مصوّب سال  24نمادقانون اساسی و  110ل از ار 11حال عفو مورد اشاره در بند 
قضاییه باید به تصویب مقام رهبر  برسد. حال، در حقوق اسلامی اگر طریق اثبات نقوخصوری است و باد از پیشنهاد رئیس 

شرعی توبه کرده باشد.  بینّ  اقامقبل از عمل ممنوعه مؤدا  گواهی گواهان باشد عفو  درمیان نخواهد بود؛ مگر اینکه مرتکب 
، حاکم شرع در اجرا  مجازات حدّ  یا عفو از فاعل مخیرّ شودفاعل باشد و موضوع توبه باد از اقرار مطرح  اثبات اقرارِ اگر طریقِ

 ا  دارد. ها  تازیر  نیز حاکم مبسو  الید است و اختیارات گسترده است. در مجازات

در .برانگیز است مجازات قصاص نفس در اسلام مجازاتی بسیار حساس و چالش: رای قصاصاج های انسانی جنبهـ 

 :شود ها  انسانی اجرا  این حکم اشاره می ذیل به برخی از جنبه
 رو این از و است شده بخشیده انسان به خداوند ازسو  تنها حیات حق کریم، قرآن دیدگاه در حفظ حیات محکومٌ علیه: (الف
تواند از  نمی کس هیچ و آید می شمار به نیز او  وظیف است انسان حق آنکه از گذشته حیات .کند تصرف درآن تواند می خداوند تنها

 کس هیچ ها، انسان حیات به اسلام  جدّ احترام و اهتمام به با توجه .(1380:11آملی،  )جواد  زیر بار این وظیفه شانی خالی کند
 و عمد  به را حیات دیگر  که قاتلی قصاص مانند ،دهد اجازه آنرا سلب الهی قوانین که درموارد  مگر کند؛سلب  را آن تواند نمی
 قوانین که داشت توجه باید .است کرده دفاع ها حیات انسان حق از قصاص مانند قوانینی وضع با اسلام .باشد دهکر سلب ناحق به

 ،بقره نسور 179  آی در کریم قرآن که ستا دلیل همین به و کند می راتأیید ها آن و عقل سلیم برخوردارند عقلی  پشتوان از اسلام
 حیات شما برا  در قصاص عقول، راحبان ا :»فرماید می و سازد می مخاطب را خرد و عقل اهل گوید، می سخن از قصاص که
 .«است
 ه انسان هم  حیاتظ برحف ،استاسلام  کیفر  حقوق و امامیه فقه از گرفته بر که ایران اسلامی جمهور  کیفر  حقوق در
( حیات سالب ها  مجازات از غیر)کیفر   حکم اجرا   مرحل در که شده است اذعان رراحت  به حتی و است شده فراوان اتأکید

 سالب ها  مجازات به محکومین به وابسته افراد حتی)ونوزاد  جنین به محکومٌ علیه مثل وابسته افراد حیات محکومٌ علیه و سایر
 از گرفته  تئنش کیفر  احکام اجرا   برا  محکومٌ علیه در مرحل شده گرفته درنظر حقوق بیشتر و بیفتد خطر به دنبای( حیات

 .استحیات محکومٌ علیه  حفظ ضرورت
اولین ارلی که باید در اجرا  مجازات قصاص رعایت شود ارل  و عزت انسانی محکومٌ علیه: ،حفظ کرامت، حیثیت (ب

 ،1420عاشور،  شود )ابن کرامت انسانی است. انسان موجود  است که از نوعی کرامت برخوردار است که کرامت ذاتی نامیده می
را  او نسبت به خود  نیز رود بلکه ب تنها برا  انسان حق به شمار می این کرامت نه .(14:178 ج ،1419الله،  ؛ فضل14:131 ج

تنها رفتار دیگران با او باید متناسب با کرامت او باشد، بلکه خود او نیز در قبال آن مسئول است و  کند؛ یانی نه تکلیف ایجاد می
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تشریع و اجرا  مجازات قصاص  مرحلاقتضا  این ارل در  .(1389:228حق ذلیل شمردن خود را نخواهد داشت )جواد  آملی، 
ا  تشریع  اجرا  آن نیز به گونهنشیوثانیاً  و کرامت قاتل نباشد نکنند ا  باشد که ذاتاً نفی این است که اولاً مجازات به گونهنفس 

خذ دیه یا حتی بخشش یا حبس کرامت اشود که شأن او رعایت شود. یانی چه در رورت اقعمال حق قصاص چه در رورت 
 .(11:80 ج ،1365؛ نور  طبرسی، 2:532 ج ،1383؛ نامان مغربی، 1413:143حمیر ، انسانی قاتل نباید زیر پا گذاشته شود )

برخوردار  مسلمان فرد یک حقوق هم  از و است انسانی ارز  و کرامت دارا  بودن و گنهکار مجرم عین در مجرم ازنظراسلام،
. کند تحمیل او به است آن مستحق نچه ازآ شدیدتر مجازاتی تواند نمی و ندارد را و  تخریب و توهین حق کس هیچ .است
 انسانی و اجتماعی حقوق از را او شود و منفی او به ما نگر  و نگاه نوع که باشد ا  گونه به نباید علیه و محکومٌ مجرم با برخورد
 باید ولی .شود مجازات و بپردازد را خویش عمل نکفار باید که ها  دیگر انسان همانند است انسانی مجرم .کند محروم خویش
 با مجرمان برخورد که است موضوع این بیانگر 1کریم قرآن از متادد  آیات .بیشتر نه شود اکتفا مجازات است مفاد آنچه به تنها
. نگیرد رورت حد این از تجاوز  و هیچ باشد شرع در مشخص و شده تایین ها  مجازات همان نمحدود در باید محکومین و

 .(109 :1385ظالمان خواهندبود )فیروز ،  نزمر خداونددر حدود از تجاوزکنندگان چون
 این اخصّ کلمه به مانا  فرد  آزاد  یا شخصی امنیت یا فرد  مصونیت از منظور برخوردار  محکومٌ علیه از امنیت: (ج
 و غیرقانونی ها  مجازات سایر و شکنجه تباید، توقیف، حبس، ضرب، جرح، قتل، مانند تجاوز و تارّض هرگونه از فرد که است

 و مصون غیره و فحشا  ،بردگی ،کشی بهره تملّک، اسارت، مانند اوست انسانی و حیثیت شئون منافی که اعمالی یا خودسرانه
دهد  می دست زا را و مفهوم خود نیام فرد  ها  آزاد  سایر آن فقدان با که هاست آزاد  هم  اساس و پایه آن و درامان باشد

 بشر، ترین حقوق مهم از یکی عنوان به امنیت، حق که است شده موجب لهئمس این اهمیت .(1388:58 )طباطبایی مؤتمنی،
 ها دولت ها، انسان برا  فرد  امنیت حیاتی همیتا لحاظ به .باشد داشته بشر  المللی حقوق مهم بین اسناد در ا  ویژه جایگاه
 جایگاه لحاظ به حتی محکومٌ علیهم و انسانی افراد دیگر و خویشنابغان  از اعم  افراد هم  برا  آن حفظ به ملزم و مکلّف
 از اعم ها انسان هم  امنیت تأمین درجهت دبای ها حکومت بنابراین .(1393:200ها هستند )رهامی،  آن انسانی کرامت و انسانی
 .عمل آورند به وجدیت کنند غیرمحکوم تلا  و محکوم
 هر در ها انسان هم  .است ارزشی مفهومی و ها انسان درونی ها  خواسته از یکی عدالت رعایت ارل عدالت و احقاق حق:(د
جویند. خداوند متاال  می بیزار  و تبایض نابرابر  از و زنند می دم از آن خود زندگی در همواره و ندا عدالت خواستار مکان زمان و

 به کنید می حکم مردم بین که هنگامی و راحبانش برگردانید به را ها امانت که کند می امر شما به خداوند»فرماید:  در قرآن می
ها  مجازات همتشریع  شودامور جار   همیابد که در  کمل زمانی تحقّق میااز آنجا که اجرا  عدالت به نحو  2.«کنید حکم عدالت
ا  باشد که حق هر راحب حقی را به او  عدالت و قسط باشد. مجازات باید به گونه پایمجازات قصاص نفس نیز باید بر  نویژ به

ترین ارول تشریع  طلبی یکی از مهم طلبی و حق بدهد و مجرمان را نیز به سزا  اعمال خویش برساند. بنابراین ارل عدالت
تشریع مجازات قصاص نفس این است  مرحلرود. اقتضا  این ارل در  مجازات قصاص نفس در نظام کیفر  اسلام به شمار می

و نیز عموم شهروندان به حق  ،او نخانواد ،ا  باشد که هر یک از اولیا  دم، قاتل مجازات عادلانه باشد؛ یانی به گونهکه این 
تواند مدعی تشریع یک مجازات عادلانه باشد  هیچ نظام کیفر  نمی البتهها رورت نگیرد.  واقای خود برسند و اجحافی در حق آن

تواند چنین مجازات  ند مجازات را به عدالت نزدیک کنند و این تنها خداوند است که میا  ( بلکه همه در تلا1388:173)پالمر، 
 این کیفر  ها  رسیدگی از هدف .دشو می محسوب کیفر  ها  دادرسی  مرحل آخرین احکام اجرا  ا  را تشریع کند. عادلانه
 و تأمینی اقدامات یا مجازات کیفر  محکومٌ علیه مسئولیت احراز از باد و آن رحت انتساب جرم وقوع احراز رورت در که است

 .(3:13 ج ،1387)آخوند ،  شود متوقف رشدجرم و برقرار جاماه امنیت تا شود اجرا گذاشته موقع اوبه ندربارتربیتی 

                                                            
حدود احکام الهى پس از آن تجاوز مکنید و کسانى که از حدود احکام الهى تجاوز  ست ا این؛ «فَأُولَئقکَ هُمُ الظَّالقمُونَ تقلْکَ حُدُودُ اللَّهق فَلَا تَاْتدَُوهَا وَمَنْ یَتَاَدَّ حدُوُدَ اللَّهق» .1

 .(229 /)بقره ندا کنند آنان همان ستمکاران
 .(58 /)نسا « نَ النَّاسِ  َنْ تحَْکُمُوا بِالْاَدلِْإِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ  نَْ تُؤَدُّوا الْأَماَنَاتق إلَِى  َهلْقهاَ وَإذَِا حَکَمْتُمْ بَیْ» .2
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 قصاصِ قاتلِ فردِ جانی در صورت رضایت اولیای دم اول مورددیدگاه فقها در 
گاه  قصاص قاتل منصرف شوند و رضایت خود را مبنی بر عدم قصاص قاتل اعلام کنند، آن در رورتی که اولیا  دمّ مقتول اول از

 .قصاص را بکشد در حکم مسئله میان فقها دو نظر وجود دارد ولیّ دم و بدون اذن از حاکم مستحقِناجازشخص ثالثی بدون 

 قول مشهور فقها به قصاص قاتلِ فرد جانی

در اینکه قاتل )دوم( به قصاص  کشدغیر از ولیّ دم، مسلمانِ محکوم به قصاص را ب ،خصیمشهور فقها ماتقدند در رورتی که ش
بنابراین، کشتن و  به .الدم بوده فقط برا  اولیا  دم مقتول مهدورزیرا قاتل نخست .شود تردید  نیست محکوم می

« وَمَنْ قُتقلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَاَلْنَا لقوَلقیِّهق سُلْطَانًا»  قصاص و از جمله آی  دیگران از مصادیق قتل از رو  ظلم و عدوان است و ادلّ وسیل
؛ 42:167 ج ،1365آیه منافات ندارد )النجفی،  وسیلگیرد و استحقاق قصاص او برا  دیگر  با شمول این مورد به  می بر آن را در

؛ فاضل 28:227 ج ،1417لموسو  السبزوار ،؛ ا2:69 ج ،1422ی، ی؛ الخو2:248 ج ،1420؛ الحلی، 15:154 ج ،1417شهید ثانی، 
 ممکن است گفته شود این موضوع در سه فرع قابل طرح است:.(2:468 ج ،1417؛ الموسو  الخمینی، 149: 1407لنکرانی، 

قصاص را باد از  مستحقِ ثالثهرگاه شخصقوقوع قتل دوم، پیش از اعلامِ تصمیم ولیّ دم بر قصاص باشد: ـ

ردور حکم قصاص علیه او و قبل از اعلام تصمیمِ ولیّ دم بر قصاص بکشد، مرتکب قتل عمد شده و مستحق قصاص 
ه را مورد عفو رود ولیّ دم محکومٌ علی بوده و نیز احتمال مینزیرا شخصی را کشته که خون و  نسبت به او مباح .است

قدامه،  ؛ ابن2:260 ج ،1373این ر   اکثر فقهاست )عوده،  شود.ممتنع رورت اجرا  حکم قصاص قرار دهد و در آن 
است:اولاً قصاص حقی برا  اولیا  دم مقتول است و  چند دلیلبه  دلالدلیل فقها بر این مطلب است .(9:356 ج تا، بی

الدم نیست مگر برا  اولیا  دم،  ولیّ دم حق دارد زیر نظر حاکمقصاص را انجام دهد. حال، از آنجا که جانی مهدور
 ،1423که قتل عمد نیز قصاص را به دنبال دارد )مغربی،  اند وگرنه مرتکب قتل عمد شده ،بکشنددیگران حق ندارند او را 

 2نمادبه موجب ثانیاً .(2:260 ج ،1373؛ عوده، 9:399 ج تا، قدامه المقدسی، بی ؛ ابن2:197 ج ،1406براج،  ؛ ابن6:253 ج
ونگذار قاناز آنجاکه بحث خصوص موضوع در ستا «ها تارل قانونی بودن جرایم و مجازا»بیانگر  که 1392مصوب  ق.م.ا.
 ماند. باقی نمیفرد تردید  در مجازات داند میرراحت شخص متادّ  را مستحق قصاص  .به.م.اق 421مادندر 

پس از اعلام برخی از فقها ماتقدند در رورتی که وقوع قتل دوم پس از اعلامِ تصمیم ولیّ دم بر قصاص باشد: ـ

در اینکه اختیارِ  ،ثالثی مستحقِ قصاص را بدون اجازه ولیّ دم بکشد ، سپس شخصِواقع شود ،دم بر قصاص یّول میتصم
و شخص ثالث تادّ  کرده تردید نیست. آنچه جا  بحث دارد و نه قانونگذار نه فقیهان  بودهقاتل در دست اولیا  دم مقتول 

اند تایین تکلیف قتل نخست و اولیا  دم آن است؛ گویا فقیهان این مورد را از  به آن نپرداخته« کم در محلّ بحث دست»
اند.  له مستغنی دانستهئآن در این مس ندربار و به این لحاظ خود را از بحث اند مصادیق هلاک قاتل پیش از قصاص قرار داده

زیرا .ا  نیست ساقط است شبهه،که اکنون خود به قتل رسیده،قاتل اول نبه هرحال، در اینکه حقّ قصاص اولیا  دم دربار
( و مورد از موارد سالبه به انتفا  موضوع است. همچنین، فرد 1407:272موضوع قصاص منتفی شده است )فاضل لنکرانی، 

 الدم نبوده قابل قصاص است. الث نیز از باب تادّ  بر حاکم و قتل فرد  که نسبت به او مهدورث

توان  القتل است نمی اند چون قتلِ جانی از مصادیق قتلِ افراد واجب اند و گفته برخی از فقها بر این نظریه مناقشه وارد کرده
با این توضیح که نظیر این بحث در  ،ل مانند قتل در حدود استگفت قتل دوم در غیر محلّ خود واقع شده است؛ بلکه این قت
آن اجرا  حدّ  نپیامبر که بر شنوند ندهند به جز دشنام»ها قتل است  جرایم حدّ  نظیر لوا  و برخی از مصادیق زنا که مجازات آن

 و  فرد مستحقِننماینداند که اگر شخصی غیر از امام یا  ا  از فقیهان گفته نیز مطرح شده است. در آنجا عده« قتل واجب است
اند  قصاص و دیه نیست و گروهی در این حکم اشکال کرده و قول به عدم قصاص و دیه را نپذیرفته قتل را بکشد بر قاتلْ حدق

؛ الموسو  69: 2ج  ،1422ی،ی؛ الخو2:248 ج ،1420؛ الحلی، 15:154 ج ،1417؛ شهید ثانی، 42:167 ج ،1365)النجفی، 
 .(149: 1407؛ فاضل لنکرانی، 28:227 ج ،1417السبزوار ،
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مورد بحث ما با این   لئلیکن، این نظر و قیاس بر حدود قابل نقد و مناقشه است از این جهت که اولاً بدیهی است که مس
زیرا خون  .اند ل شدهئقانخست به قصاص   لئاخیر در مس  لئلان به عدم قصاص و دیه در مسئله تفاوت دارد و حتی قائمس

شود به رورت مطلق هدر است. نهایت آنکه تصد  به این قتل به اذن حاکم موقوف است  مجرمی که به قتل حدّ  محکوم می
تازیر  قمستح ، نگرفتن از حاکماذن بکشد قتل در محل خود واقع شده و مرتکب آن فقط به دلیل اجازه دونبو اگر شخصی او را 

الدم است و حق قتل مخصوص به ولیّ دم است و  مورد بحث ما که قاتل فقط نسبت به ولیّ قصاص مهدور خلاف قتل است؛ به
 ج ،1417رود )شهید ثانی،  قتل او توسط غیر ولیّ دم در غیر محل خود واقع شده و از مصادیق قتل از رو  ظلم به شمار می

خود واقع نشده  لرده است.ثانیاً در این رورت نیز قتل در محبدین جهت، در بین فقیهان کسی در این حکم تردید نک .(15:155
اذن آنان قصاص دونبغیر اولیا  دم  وسیلچون هنگامی قتل در محل خود است که اجرا  قصاص باشد و کشتن قاتل به .است

لاف دیگر حدود برخ،الناس است که استیفا  آن حق اولیا  دم است نیست تا قتل در محل خود واقع شود و قصاص از موارد حق
ثالثاً فرق دیگر بین حق قصاص و قتل در سایر حدود این است که در .(1:189 ج ،1412الله است )طبرسی،  که از موارد حق

قصاص حتی در رورت تصمیم اولیا  دم بر قصاص امکان تغییر نظر اولیا  مقتول وجود دارد و ممکن است حتی چند لحظه 
گونه نیست و شفاعت در حدود پذیرفته  ولی در حدود این.مبنی بر قصاص قاتل منصرف شوندقبل از اجرا  حکم از تصمیم خود 

 .(15:155 ج ،1417نیست )شهید ثانی، 
که بدون تردید قصاص حق مشروع و مسلّم ولیّ دم است و تا  شود تحلیل نویسنده: از آنچه گفته شد این مطلب استنبا  می

استیفا  قصاص ممکن نیست. از طرفی، در این مطلب نیز تردید  وجود ندارد که اجرا  ها موجود نباشد  اراده و خواست آن
ها  دولت اسلامی است و افزون بر حکم عقل بر لزوم تصدّ   ترین مسئولیت ویژه اجرا  حدود و قصاص از مهم احکام الهی و به

شود اخبار ماتبر متادّد  نیز دلالت  ج میومر حاکم بر امور  که واگذار  آن به راحبان حق موجب اخلال در نظم و هرج
مصوب ق.م.ا. 421ن ماددر طور که  کند. حال، اگر کسی مستحق قصاص را بدون اذن ولیّ دم و اجازه از حاکم بکشد، همان می

اذن ولی دم بدون  پس اگر کسی.باید با اذن ولی دم او را کشت ،کسی که محکوم به قصاص است:»رراحت بیان شده به 1392
الدم نبوده  مهدور ، از باب تادّ  بر حاکم و قتل فرد  که نسبت به او«قصاص است مرتکب قتلی شده که موجب ،را بکشد او

 قابل قصاص است.

هرگاه پس از اعلام تصمیم ولیّ دم بر جانی باشد: ازوقوع قتل دوم پس از اعلامِ تصمیم ولیّ دم بر گذشت  ـ

دلیل .اینکه این قتل عمد  و جانی مستحق قصاص است تردید  نیستعفو شخص ثالثی مستحق قصاص را بکشد در 
 است:موضوعچند مطلب استدلال به 

هرگاه اولیا  دم مقتول اول قصد قصاص داشته  .ق.م.ا421نمادقرآن و رراحت  آیاستدلال به قیاس اولویت: به موجب  .1
؛ 2:197 ج ،1406براج،  ؛ ابن6:253 ج ،1423شود )مغربی،  باشند و شخص ثالث مستحق قصاص را بکشد جانی قصاص می

حال، اگر اولیا  دم اول عفو کنند و قصد قصاص نداشته باشند،  .(2:260 ج ،1373؛ عوده، 9:399 ج تا، قدامه المقدسی، بی ابن
 زیرا کسی را کشته که خون او هدر نبوده است..جانی به طریق اولی مستحق قصاص است

حزم نقاعدقصاص به خاطر رعایت   استیفاامام و حاکم شرع در ناجازاستدلال به ارل احتیا : احو  و اولی این است که  .2
پس به طریق اولی  .(42:287 ج ،1365خلاف )النجفی،  شبهدر موضوع دما  و به علت خروج از خصور بهو احتیا  لازم است؛ 

 .کند که جلو  تادّ  دیگر افراد جاماه گرفته شود ا  اقتضا میاگر اولیا  دم مقتول از قصاص گذشت کنند احتی
اسرا  برا  ولیّ دم مقتول  نسور 33 آیومرج نظام: حق قصاص یا دریافت دیه یا عفو به موجب  جلوگیر  از اختلال و هرج .3

 ج ،1422ی، ی؛ الخو2:248 ج ،1420؛ الحلی، 15:154 ج ،1417؛ شهید ثانی، 42:167 ج ،1365قرار داده شده است )النجفی، 
حال، اگر قرار  .(2:468 ج ،1417؛ الموسو  الخمینی، 149: 1407؛ فاضل لنکرانی، 28:227 ج ،1417؛ الموسو  السبزوار ،2:69

 را به دنبال خواهد داشت. نظام ومرج و اختلال باشد هر کسی خودسرانه اقدام به اجرا  مجازات در مورد دیگران کند هرج



 259           سنچولی   رضایت ولیّ دم مقتول اول بر قصاصِ قاتلِ فرد جانیتأثیر 

 درأقاعدةبر شمول شبهه و اِعمال  یمعاصر مبن یفقها یبرخ نظر

چنانچه شخص ثالث مستحق قصاص را بدون اذن »ال که ؤباضی از فقها  ماارر از جمله مکارم شیراز  در پاسخ به این س
له از موارد ئمسفرمودند: چیست؟ل اعلام رضایت کند حکم ودمِ ا حاکم و همچنین بدون اذن ولىّ دم به قتل برساندسپس ولىّ

ا  که فقیه ماارر  در  بر موضوع مورد بحث باید بگوییم شبههقاعدنحال در خصوص اقعمال .«تاس در نقاعدشبهه و مشمول 
 شود: فرموده در دو رورت مطرح می

ثالث  شود که ممکن است شخصِ در خصوص اجرا  قصاص گاهی این شبهه مطرح میشبهه در اجرای قصاص:  ـ

حال در اینکه شخص ثالث مستحقِ قصاص هست یا .الدم بودن کشته باشد قصاص را با اعتقاد به مهدور جانیِ مستحقِ
گفته شده هرگاه شخصی دیگر  را ررفاً بر اساس تصورات و ذهنیات خود و قبل از ردور حکم در مورد او به طور خیر 
سپس  کندالدم بداند و اقدام به قتل او  مستحق مرگ و مهدور «الدم مطلق مهدور»یا عام « الدم نسبی مهدور»خاص 

ق.م.ا. 303مادنشود و مطابق  قاتل عمد  محسوب نمی (خطا در حکم)مالوم شود که تصورات و ذهنیات او درست نبوده
دم بودن ال یابد. برخی از مراجع عظام نیز قتل با اعتقاد به مهدور و نظر فقها از مجازات قصاص رهایی می 1392مصوب 
و علاوه بر شبهات موضوعیه در شبهات حکمیه نیز دانند میعمد  عمد یا ملحق به شبه علیه را از مصادبق قتل شبه مجنی

 بکشدالدم بودن و   قائل به جریان این حکم هستند و ماتقدند در موارد  که شخصی دیگر  را با اعتقاد به مهدور
 .(1386:14قاتل از قصاص مااف است )مرعشی شوشتر ، الدم نبوده  که مقتول مهدور شودسپس مشخص 

الدم بودن یا  علیه با اعتقاد به مهدور این دیدگاه قابل مناقشه است از این جهت که اولاً در عبارات فقها موضوع قتل مجنی
خطا در حکم یابد و شامل  علیه تسرّ  می مستحق قصاص بودن به موارد خطا در مصداق یا اشتباه در هویت و شخصیت مجنی

گونه نیست که هر  ثانیاً این .(9:340 ج تا، قدامه، بی ؛ ابن2:200 ج ،1422ی، ی؛ الخو2:499 ج ،1417شود )الموسو  الخمینی،  نمی
اعتقاد خویش دیگر  را مستحق قصاص بداند و به قتل او اقدام کند و یاکسی اجازه داشته باشد ررفاً بر اساس تخیّل یا تصوّر 

 بودن اشخاص« الدم مهدور»بودن یا « الدم محقون»تشخیص  . چونشتباه در حکم را مطرح کند و از او پذیرفته شودباد ادّعا  ا
احترام، ارل اولیه نقاعدشارع است و موضوعی نیست که بر اساس تخیل و اعتقاد اشخاص تایین شود. همچنین، طبق نعهدبر

 .(2:461 ج ،1417کنند )الموسو  الخمینی،  مملکت اسلامی زندگی می احترام خون افراد و حرمت تارضّ به افراد  است که در
ها  اسلامی را دارد و تنها در موارد نادر ریختن  ثالثاً این حاکم است که رلاحیت اجرا  مجازات حدود و قصاص و دیگر مجازات

تخیّل و تصوّر و اعتقاد که یک امر درونی  دهد که ررفاً بر اساس خون افراد مباح دانسته شده است. شرع و قانون به ما اجازه نمی
ممکن است باضی افراد به دلایل شخصی و  . چونالقتل بدانیم و اقدام به ریختن خون دیگران کنیم است دیگران را واجب

جازات الدم بودن مقتول را مطرح کنند و بدین وسیله از م اعتقاد به مهدور شبهانتقامجویانه اقدام به قتل دیگران کنند و سپس 
زا و  گذارد، جرم نوعان خود باز می قصاص رهایی یایند. پذیر  این نظریه، علاوه بر اینکه دست دیگران را در ریختن خون هم

که قتل با اعتقاد به  ق.م.ا.303نمادرابااً تصویب .(1386:14مغز متاصب است )مرعشی شوشتر ،  گر عملکرد افراد سبک توجیه
که از نظر قانونگذار آوردهداند این تصوّر و ذهنیت را به وجود  عمد می علیه را از مصادیق شبه نیالدم بودن یا قصاص مج مهدور

لیکن با تأمل در متون فقهی .عث سقو  مجازات قصاص استباالدم بودن اشخاص از عوامل موجه جرم و  قتل با اعتقاد به مهدور

و موارد اشتباه در  دارداختصاص الدم  که این تبصره به موارد اشتباه در هویت مهدور شود یابی فقهی مسئله روشن می و ریشه
شود )مااونت  د را شامل نمیوو باد خلاف آن ثابت شبداندالدم  حکم و جاهایی که قاتل به تصورّ و نظر خود  کسی را مهدور

اعتقاد را به دلیل درونی بودن قابل اثبات  برخلاف نظر برخی حقوقدانان، کهحال،  .(6:78 ج ،1388قضاییه، نقوآموز  
زیرا این ادّعا  .داند و ررف ادعا را کافی نمیداند میرسد در قانون سابق و فالی قانونگذار اثبات اعتقاد را لازم  به نظر می،دانند نمی

 ق.م.ا.421نمادجه به رراحت خامساً با تونیز به این امر تصریح کرده است. ق.م.ا. 303نمادخلاف ارل است و باید اثبات شود. 
اسرا  که حق قصاص را فقط برا  ولیّ دم جایز نسور 33 آیکه قاتل محکوم به قصاص را مستحق مرگ می داند و بیان شارع در 

داند ادّعا  جهل به حکم شرعی یا حکم قانونی از سو  متادّ  پذیرفته نیست؛ مضاف بر اینکه ادّعا  جهل قصور  در عصر  می
آید )فیض،  لیل گستردگی وسایل ارتبا  جمای قابل پذیر  نیست و رافع مسئولیت کیفر  نیز به شمار نمیحاضر به د

https://makarem.ir/ahkam/fa/home/istifta/261706/%da%a9%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d9%82%d8%a7%d8%aa%d9%84-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%ad%d9%82-%d9%82%d8%b5%d8%a7%d8%b5-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b0%d9%86-%d9%88%d9%84%db%8c-%d9%88-%d8%ad%d8%a7%da%a9%d9%85
https://makarem.ir/ahkam/fa/home/istifta/261706/%da%a9%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d9%82%d8%a7%d8%aa%d9%84-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%ad%d9%82-%d9%82%d8%b5%d8%a7%d8%b5-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b0%d9%86-%d9%88%d9%84%db%8c-%d9%88-%d8%ad%d8%a7%da%a9%d9%85
https://makarem.ir/ahkam/fa/home/istifta/261706/%da%a9%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d9%82%d8%a7%d8%aa%d9%84-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%ad%d9%82-%d9%82%d8%b5%d8%a7%d8%b5-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b0%d9%86-%d9%88%d9%84%db%8c-%d9%88-%d8%ad%d8%a7%da%a9%d9%85
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الناس  حقوق جملالناس ارل بر دقت نظر و احتیا  است و چون قصاص از  سادساً به نظر بسیار  از فقها در حقوق.(1379:184
بلکه باید ارول ،تمسّک کرد و قاتل را از قصاص مااف دانستدر  نقاعدتوان به  رود به محض حصول شبهه نمی به شمار می

الله که  ی را جار  کرد. اگرچه این ارول در حدودیعدم غفلت و عدم نسیان و دیگر ارول عقلاو عقلائی مانند ارل عدم اشتباه
دقت نظر زیاد  دارد الناس است و نیاز به  حقوق  در قصاص که از جمل ،شود مبنا  آن بر تخفیف و مسامحه است جار  نمی
چه شبهه نزد حاکم باشد چه نزد متهم یا هر دو، به ررف پدید ،ا  حارل شود قابل جریان است. بنابراین، در موارد  که شبهه

مانع  یادشده... جار  شود که جریان ارول  و،بلکه باید ارل عدم نسیان، عدم خطا،توان قصاص را منتفی دانست آمدن شبهه نمی
در خصوص بنابراین،  .(1385:81؛ محقّق داماد، 1372:160شود )موسو  بجنورد ،  در  در باب قصاص میندقاعاز جریان 

الناس است اقعمال قاعده مورد تردید است و شمول قاعده نسبت به قصاص نوعی تسرّ  از مفاد قاعده   حق جملقصاص که از 
از  الدم بودن و اشتباه در اعتقاد دورسابااً مبحث مه.(1387:247است که احتیاج به قرینه و دلیل جداگانه دارد )عمیدزنجانی، 

الدم بودن را بدون احراز و اثبات آن در دادگاه بپذیریم، منجر به  سهولت ادّعا  مهدور اگر به . چوناهمیت بسزایی برخوردار است
 شود. ز قصاص با این مستمسک میاتشویق سایر افراد جاماه به جرم قتل و فرار 

 گاه به دلیلِ آنو شود که در ابتدا قصاص واجب باشد میتأثیر شبهه در دیات وقتی مطرح   لئمسشبهه در پرداخت دیه: ـ

دم المسلم ». حال، در خصوص دیات، با توجه به احادیثی همچون شودجایگزین دیه شبهه قصاص ساقط و  حصولِ
توان وجوب  ( نمی43:414 ج ،1365)النجفی، « هب هدراًحق المسلم لایذ»( و 43:82 ج ،1365)النجفی، « لایذهب هدراً

زیرا لفظ حدود مندرج در قاعده حداکثر مشتمل بر تازیر و قصاص است و به طور .در  منتفی دانستقاعدندیه را بر اساس 
حکم  قاعدنیادشدهشود و در فقه مورد  مشاهده نشده که فقیهی در رورت شبهه ررفاً با استناد به  قطع شامل دیه نمی

حقوق مالی اشخاص   به سقو  دیه دهد. دلیل وضع دیه از سو  قانونگذار اسلامی احترام خون مسلمان است که از جمل
توان دیه را  بنابراین، به ررف حصول شبهه نمی.ص حقوق مالی، ارل بر دقت نظر استشود. در خصو محسوب می

 .(1385:86منتفی دانست و حق مسلمان را ساقط کرد )محققّ داماد، 

 دیدگاه فقها در خصوص حق اولیای دم اول بر دیه در صورت قتل مستحقِ قصاص از سوی شخص ثالث
البته فقیهان این احتمالات را در محلّ بحث  .سقو  یا عدم سقو  دیه و نیز مسئول پرداخت آن سه احتمال مطرح استندربار

را که مورد بحث ما نیز یکی از مصادیق آن است مطرح « لهلاک قات»شده در خصوص  اند و ما احتمالات مطرح مطرح نکرده
 کنیم. می

 سقوط قصاص و دیه

مطرح المبسو شود. این احتمال را شیخ طوسی در کتاب  احتمال نخست آن است که افزون بر سقو  قصاص دیه نیز ساقط می
ادریس در  از دیگر قائلان این قول ابن .(7:65 ج ،1351گفته است پذیر  این نظر مقتضا  مذهب امامیه است )الطوسی،  کرده و
 الفائده مجمعو محقق اردبیلی در  ،(9:298 ج ،1418)الحلیّ،  مختلف، علّامه حلّی در المقارد جامع، محقق کرکی در سرائر

به  هستند. دلیل این گروه از فقها بر قول خویش این است که در قتل عمد  حکم اوّلی و ارلی قصاص است و انتقال والبرهان
بنابر این مبنا، که مشهور  .(1422:83ی، ی؛ خو42:278 ج ،1365دیه در طول قصاص و متوقف بر رضایت قاتل است )النجفی، 

اند، چون انتقال به دیه در طول قصاص و متفرّع بر تصالح دو طرف است و موضوع تصالح نیز به دلیل  فقیهان امامیه آن را پذیرفته
 توان به وجوب پرداخت دیه ملتزم شد؛ مگر آنکه دلیل خاری بر آن دلالت کند. ت نمیکشته شدن قاتل منتفی شده اس

 عدم سقوط دیه ـ
شود بلکه لازم است از مال قاتل )نخست( پرداخت شود. این نظر را فقیهانی چون شیخ  م آن است که دیه ساقط نمیواحتمال د

این قول  مسالکاند و شهید ثانی در  تر دانسته ، قول قو مختلفجز  ،ها  دیگر خود و علامه حلّی در کتابخلافطوسی در کتاب 
 ،1418؛ الحلیّ، 5:394 ج ،1408؛ محقق الکرکی، 3:329 ج ،1417ادریس الحلی،  را به بیشتر فقیهان امامیه استناد داده است )ابن
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؛ التبریز ، 28:303 ج ،1417السبزوار ، ؛ الموسو  42:329 ج ،1365؛ النجفی، 13:412 ج ،1416؛ مقدس الاردبیلی، 9:298 ج
 ج ،1410؛ الحلی، 5:184 ج ،1416؛ الطوسی، 1407:272؛ فاضل لنکرانی، 2:486 ج ،1417؛ الموسو  الخمینی، 1419:271
 مثلاً فرار،البته در مورد  که قاتل خود  را تسلیم اولیا  دم نکرده .(15:261 ج ،1417؛ شهید ثانی، 1368:230؛ الحلی، 2:198

کرده و مرده است، بسیار  از فقها حتی کسانی که قائل به سقو  دیه در فرض هلاکت قاتل هستند، به جهت وارد شدن روایت 
در رورتی که قاتل مال داشته باشد. در رورتی که مالی نداشته باشد، دیه ،در این مورد، قائل به پرداخت دیه از مال قاتل هستند

دلیل این گروه از فقها  .(1:75 ج ،1388قضاییه،  نقودانند )مااونت آموز   و الاقرب فالاقرب میخویشاوندان او به نحنعهدرا بر 
؛ 9:286 ج ،1418بر قول خویش این است که در قتل عمد  حکم اوّلی ثابت در قتل عمد  یکی از قصاص و دیه است )الحلی، 

تخییر  لازمزیرا .شود اشکالی نیست بنابر این مبنا، در اینکه با فوت محل قصاص دیه واجب می .(13:412 ج ،1412شهید ثانی، 
 اولیا  دم بین دیه و قصاص این است که اگر قصاص ممکن نباشد حق گرفتن دیه به قوّت خود باقی است.

 الزام قاتلِ دوم به پرداخت دیه ـ
ده نظر دیگر  مطرح نشده است. در بحث مورد نظر ما، یانی جایی که شیادغیر از دو احتمال « هلاک قاتل عمد »  لئدر مس

است، به طور قطع، دو احتمال « هلاک قاتل»شود، چون از مصادیق بحث  دیگر  کشته می وسیلقصاص به  ققاتلِ مستح
سئول پرداخت دیه قاتل شود و م له احتمال دیگر  نیز وجود دارد که بگوییم دیه ساقط نمیئاما در این مس.یادشده قابل طرح است

اولیهّ نقاعداست. بررسی موضوع مستلزم بحث در دو مقام است: جهت نخست بحث از مقتضا   ،مستحقّ قصاص، یانی قاتل دوم
 خاص در این باب است.  در مقام و جهت دوم بحث از مقتضا  ادلّ

عمد  حکم اولّی و ارلی قصاص است بحث از این جهت مبتنی بر این است که آیا در قتل  .قاعده یمقتضا: اول جهت

و انتقال به دیه در طول قصاص و متوقّف بر رضایت قاتل است یا اینکه حکم اوّلی ثابت در قتل عمد  یکی از قصاص و دیه 
جنید و  ولی مبنا  اخیر را برخی از جمله ابن .(42:278 ج ،1365اند )النجفی،  است. مشهور فقیهان مبنا  نخست را انتخاب کرده

شود اشکالی  بنا بر مبنا  اخیر، در اینکه با فوت محل قصاص دیه واجب می .(9:286 ج ،1418اند )الحلی،  عقیل برگزیده ابی ابن
تخییر اولیا  دم بین دیه و قصاص این است که اگر قصاص ممکن نباشد حق گرفتن دیه به قوّت خود باقی لازم زیرا  .نیست

یابد. بنابر مبنا  نخست  ه یکی از موارد تخییر از بین برود وجوب در مورد دیگر تایّن میکه در واجب تخییر  هرگا است؛ چنان
آن است و دربارناند، چون انتقال به دیه در طول قصاص و متفرّع بر تصالح دو طرف  که مشهور فقیهان امامیه آن را پذیرفته

به وجوب پرداخت دیه ملتزم شد؛ مگر آنکه دلیل خاری  توان موضوع تصالح نیز به دلیل کشته شدن قاتل منتفی شده است، نمی
 .(1:75 ج ،1388قضاییه، قونبر آن دلالت کند )مااونت آموز  

شود  ما یکی از مصادیق آن شمرده می  لئکه مس« هلاک قاتل»در مبحث  .باب نیدرا خاصةدلّ ایدوم: مقتضا جهت

 :شدهبرا  اثبات وجوب پرداخت دیه به چند وجه استناد 
، هالنزوعیغنزهره در کتاب  ا  از جمله ابن عده.«وَمَنْ قُتقلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَاَلْنَا لقوَلقیِّهق سُلْطَانًا»  وجه اول، تمسک به عموم آی .1

اند التزام به سقو  دیه  گفته هینهانیز شیخ طوسی در کتاب  ،الفقهیفیالکاف، ابوالصلاح حلبی در المهذّببراج در کتاب  قاضی ابن
موارد هم که به مقتضا  این آیه ولیّ دم در  درحالی ،(15:155 ج ،1417مستلزم سلب سلطنت از ولی دم است )شهید ثانی، 

 سلطنت دارد.
حق فقطزیرا مراد از سلطنت در آیه .توان گفت گویا استدلال به این آیه برا  اثبات مدّعا تمام نیست در مقام نقد این دلیل می

ت و به همین جهت حتی در رورت زنده بودن قاتل اولیا  دم سلطنتی بر گرفتن دیه از او ندارند و تنها قصاص برا  ولیّ دم اس
توانند از او دیه بگیرند. بنابراین، در آیه ارلاً سخنی از دیه به میان نیامده و روشن  در رورت تمایل قاتل برا  پرداخت دیه می

کم دیگر در رورت انتفا  موضوع حکم نخست نیازمند دلیل است )مااونت است که وقتی موضوع حکمی منتفی شد التزام به ح
 .(1:76 ج ،1388قضاییه، نقوآموز  
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گاه خون  هیچ»به این امر که  )ع(در روایات بسیار ، امامان ماصوم«:لایبطل دم امر  مسلم»وجه دوّم، تمسّک به حدیث  .2
تالیل به این  .(19:78 ج ،1424اند )الحرّالااملی،  برا  اثبات دیه، علت آوردهبا تاابیر گوناگون، « رود انسان مسلمانی به هدر نمی

دهد که شارع مقدّس در هیچ مورد  نخواسته است خونی بدون قصاص یا خونبها بماند. در بحث ما نیز  مطلب نشان می
 گوییم قول به سقو  دیه مستلزم هدر رفتن خون مسلمان است. می

توان گفت شمول این دلیل بر مقام محلّ تردید است؛ زیرا فرض ما جایی است که جانی جانش را  در مقام نقد این دلیل می
عمد  ناخواسته بر او عارض شده است و فرامو  نشود که ما بنابر این مبنا که حکم اولی در قتلِ برا  قصاص بذل کرده و مرگْ

حکم این عمومات، مشکل است. بنابراین روایت در مورد هدر  کنیم. با پذیر  این مبنا، التزام به دیه، به قصاص است بحث می
دادن اختیار  خون مسلمان است نه مثل این مورد که اختیار  نیست. به همین جهت است که در همین مورد حتی طبق نظر 

ساقط است و مصداق قائلین به لزوم دیه، اگر میتّ، خود ، مال نداشته باشد و اقوام و خویشان او نیز مال نداشته باشند دیه 
 .(1:77 ج ،1388قضاییه، نقوابطال خون مسلمان نخواهد بود )مااونت آموز  

مرد  که شخصی را به طور عمد کشته و گریخته  ندربار )ع(نصر از امام باقر ابن ابی وجه سوم، روایت ابن ابی نصر بزنطی: .3
 ؛شود اگر قاتل مال دارد، دیه از مال او پرداخت می»فرمود: کند که آن حضرت  و کسی بر او قدرت نیافته تا مرده است نقل می

بصیر  همین مضمون را ابی .(19:303 ج ،1424)الحرّ الااملی، « شود وگرنه از خویشان و  به نحو الاقرب فالاقرب دیه گرفته می
است که فرار قاتل در حکم مذکور در رده است.تقریب استدلال بر موضوع مورد بحث این کنیز نقل  )ع(و امام باقر )ع(از امام رادق

، به دلیل مرگ قاتل که موجب انتفا  موضوع قصاص )ع(روایات موضوعیّت ندارد؛ بلکه فهم عرفی از روایت این است که امام
 .(1:77 ج ،1388قضاییه، نقوشده، به عدم سقو  دیه حکم کرده است )مااونت آموز  

نظر از اشکالاتی که از جهت سند   تدلال به این روایات نیز تمام نیست. ررفتوان گفت گویا اس در مقام نقد این دلیل می
اند که ابن  روایت برخی اشکال کرده سندقندرباراز جمله اینکه گفته شده ،ها  مشابه آن بیان شده این روایت و روایت ندربار
البته باضی از  .روایت از این حیث مرسله است پس،مستقیم روایت کند )ع(تواند از امام باقر نصر مذکور در سند روایت نمی ابی

که در روایت  )ع(اند. همچنین، برخی مراد از ابوجافر فقیهان اشکال ارسال روایت را با انجبار به فتوا  مشهور مطابق آن رفع کرده
اشکال دیگر اینکه سند مذکور  اند که در این رورت روایت مرسل نخواهد بود.  دانسته )ع(جافر ثانی یانی امام جواد ابی را آمده است

شیخ طوسی که این روایات که اند متفاوت است. برخی از فقیهان نیز به این نکته اشاره کرده بیتهذبا سند مذکور در  استبصاردر 
اعتقاد به ها فتوا نداده است؛ بدین سبب، ذکر این روایات به جهت ایراد بوده است، نه از رو   را نقل کرده خود مطابق مدلول آن

 چون مدلول این روایت مخالف مقتضا  قاعده است.(42:330ج ، 1365؛ النجفی، 3:330 ج ،1417ادریس الحلی،  مضمون آن )ابن
شود و تبدیل آن به کیفر دیگر  مثل دیه فقط  ارل اولی در قتل عمد آن است که مرتکب آن فقط محکوم به قصاص می و نیز

پذیر است و در محل بحث ما چون این توافق وجود نداشته است التزام به  دم و قاتل امکاندر رورت مصالحه و توافق اولیا  
لازم است در مخالفت قاعده به قدر متیقّن  .(42:329 ج ،1365ارل اوّلی است )النجفی، اخت دیه، از مال قاتل نخست، خلاف پرد

توان گفت مورد مذکور در  ه نشود. افزون بر این، میو خصوص مورد منصوص در دلیل بسنده شود و حکم به غیر آن تسرّ  داد
بدین جهت، به قدر .زیرا، در روایت، از قصاص تمکین نکرده؛ بلکه گریخته است.کند روایت با آنچه مورد سخن ما است فرق می

ن جهت، در مورد شود. به همی شود و چون دستیابی به او ممکن نیست، دیه از مال او پرداخت می  ممکن، از او استیفا  حق می
آنچه محلّ بحث ما است عدم ندرباراند؛ اما  فرار قاتل که منجر به مرگ او شده، بسیار  از فقها به مضمون این روایت عمل کرده

ولیّ دم به امر  که به قاتل مستند باشد نیست تا دیه از مال و  پرداخت شود )مااونت آموز   وسیلاستیفا  قصاص به 
 .(1:78 ج ،1388قضاییه، نقو

مقتولی که قاتل  دیمذکور برا  اثبات عدم سقو    گان یک از وجوه سه در اینجا لازم است ذکر شود که به نظر نگارنده هیچ
اما اگر استدلال به یکی از سه وجه یادشده تمام بود .دیگر  کشته شده است کافی نیست وسیلو  پیش از استیفا  قصاص به 

 بود. مال مستحقّ قصاص که اکنون خود کشته شده است میها پرداخت دیه از  مقتضا  آن
محلّ بحث، وجه چهارمی نیز قابل استناد است که در رورت تمامیت استدلال به آن مستلزم  در وجه چهارم، روایت حریز: .4
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حریز » .(1:78 ج ،1388قضاییه، نقولزوم پرداخت دیه از مال قاتل فرد مستحقّ قصاص )قاتل دوم( خواهد بود )مااونت آموز  
عمد کشت و او را به والی سپردند و والی نیز و  را برا  استیفا  قصاص  پرسیدم که مرد  دیگر  را به )ع(گوید از امام رادق می

ا  حمله کرده قاتل را از دست اولیا  دم رهانیدند. حضرت فرمود: به نظر من، آنان که قاتل را  اما عدّه.در اختیار اولیا  دم قرار داد
پرسید: اگر در زمانی که  )ع(اند محبوس شوند. شخصی از امام اند باید تا وقتی قاتل را نیاورده از دست اولیا  دم رهانیده

کنندگان در حبس هستند قاتل بمیرد حکم چیست؟ حضرت فرمود: اگر در این حال قاتل بمیرد، بر آنان است تا دیه را  خلاص
 .(19:34 ج ،1424)الحر الااملی، « بپردازند.

وجه استدلال به این روایت این است که بر اساس ظهور عرفی کلام امام، چون گروهی حمله کرده و قاتل را از دست اولیا  
شود و مسئول پرداخت دیه نیز کسانی هستند که  اند، قصاص به دیه تبدیل می اند و موجب عدم امکان قصاص شده دم رهانیده

پس در بحث مورد نظر ما نیز، چون قاتل موضوع قصاص را از بین برده مسئول پرداخت دیه اند؛  موضوع قصاص را از بین برده
اولیا  دم او است. اگر منصفانه بنگریم، متفاهم عرفی از   است و از این حیث که قاتل نخست را کشته مستوجب قصاص به وسیل

اند و او مرده است( و آنچه مورد بحث ما است  رهانیدهروایت این است که بین مورد منصوص در روایت )جایی که قومی قاتل را 
)جایی که شخصی قاتل را بکشد( تفاوتی نیست و حکم مذکور در روایت به استناد مفهوم خود روایت در مورد اخیر نیز قابل 

 .(1:79 ج ،1388قضاییه، نقوجریان است )مااونت آموز  
ممکن است گفته شود اولیا  دم مقتول اوّل: وسیلول عفو یا اخذ دیه به وجه پنجم، ترتّب حقّ اولیا  دم مقتول دوّم در ط.5

اولیا  دم مقتول اوّل است؛ به این ترتیب که پس از قتل دوّم امر به   حقّ اولیا  دم مقتول دوّم در طول عفو یا اخذ دیه به وسیل
د یا دیه بگیرند، اولیا  مقتول دوّم در رورت عفو یانی اگر اولیا  مقتول اول قصد داشتند عفو کنن.دست اولیا  مقتول اوّل باشد

مطلقاً و در رورت اخذ دیه، پس از پرداخت دیه، بالنسبه به قاتل مخیّر باشند و بتوانند قاتل دوم را قصاص  یا از او دیه اخذ یا و  
بین برده است باید قاتل دوم  اند، چون قاتل دوم موضوع قصاص را از را عفو کنند. و اگر اولیا  مقتول اوّل قصد قصاص داشته

بلی، در رورت عدم قصاص قاتل دوّم حقّ تازیر برا  حاکم .دیه را بپردازد و در این رورت حقّی برا  اولیا  دم دوم وجود ندارد
 محفوظ است.

فقهی  بیشتر ادّعاهایی که در ضمن این احتمال بیان شده است با هیچ دلیل.این احتمال از جهات متادّد قابل خدشه است
دانیم حکم اولی در قتل عمد   طور که می شده در باب قصاص منافات دارد. همان قابل توجیه نیست؛ بلکه با ارول مسلّم پذیرفته

بنابراین، جا  این پرسش جدّ  در این .قصاص است و تبدیل قصاص به دیه به توافق هر دو طرف )ولیّ دم و قاتل( منو  است
توانند با فرض کشته شدن قاتل، قصاص را به دیه تبدیل کنند. افزون بر  یا  مقتول اول، چگونه میماند که اول احتمال باقی می

این، در این احتمال، در رورتی که اولیا  مقتول نخست، قصد قصاص داشته باشند، گفته شده است باید قاتل دوم دیه بپردازد و 
که قاتل دوم، بدون دلیل و از رو  عمد، شخصی را که در برابر  حالیبرا  اولیا  مقتول دوم حقی مبنی بر قصاص وجود ندارد؛ در

 ج ،1388قضاییه، نقوالدم نبوده کشته است و به طور مسلّم، به دلیل این قتل، مستحقّ قصاص است )مااونت آموز   و  مهدور
1:79). 

ایت حریز که از جهت سند هم اشکالی   رواشود که به مقتض تحلیل نویسنده: از آنچه در بالا گفته شد این نتیجه حارل می
ندارد و رحیحه است قاتل فرد مستحقّ قصاص هم محکوم به پرداخت دیه در حقّ اولیا  دم مقتول نخست هم محکوم به 

زیرا اگر اولیا  دم مقتول اول با قاتل نخست بر دیه مصالحه کرده باشند و  .شود قصاص به جهت قتل قاتل )مستحقّ قصاص( می
از باب ضمان، ملزم به جبران خسارت خواهد بود. بدیهی است که در رورت  ،مستحق قصاص را به قتل برساند شخص ثالثی

 33 آیشریفه قرآن ) آیرو  خواهد بود که به موجب  قتلِ مستحقِ قصاص الزام ولیّ دم او به پرداخت دیه نیز اسراف و زیاده
توان اولیا  دم قاتل دوم را محکوم به  دم مقتول اول از بین نرود، می اسرا ( نهی شده است. حال، برا  اینکه حق اولیا نسور

 کرد.پرداخت دیه به اولیا  دم مقتول اول، از باب جبران خسارت 
 1:کنیم اشاره می از سو  شخص ثالث قصاصِ قاتل عمدها در خصوص  قضایی دادگاه رویا  از  در ذیل، به نمونه

                                                            
 ها، متأسفانه جز مورد فوق به مورد دیگر  دست نیافتم. ا ، در خصوص یافتن آرا  قضایی دادگاه ها  اینترنتی و کتب کتابخانه رغم تلا  گسترده در سایت . به1
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 اظهارات بالأخص پرونده، محتویات به باتوجه :آمده است چنین ایران دادگاه 83/1ردیف 29/2/1383-4اررار   در ر  
 مبادرت فارلهلاب و از نزدیک گلوله باشلیک...  حنش عمد  قتل به...  عبدالخدر مباشرت بر جرم، مبنی وقوع  رحن ناظرین
 و شکار  سوزنی سلاح با و  کشتن و... عبدالخدر به نسبت عمد  جرح ایراد بوده، به ماجرا شاهد عیناً که حنش برادر...  حاجی
 ماز پس که دادرسی جلسات در...  حاجی اظهارات به و باعنایت...  عبدالخدر به...  حنش عمد  قتل انتساب بودن قابل تردید غیر
 به و داده قرار هدف مورد سر ناحیه از او را لحظاتی از باد و پرداخته قاتل تاقیب به عبدالخدر توسط برادر  کشته شدن نشاهد
 به هیجانات حارله تأثیر تحت و تصور این با و دانسته می خود حق الهی به فرمان برادر  را قاتل کشتن و است رسانده قتل
 اگرچه است، نموده اعمال خاص وضایت در آنرا شخصاً دم  به اولیا قصاص حق اختصاص رغم علی مو اقدا برادر  قاتل کشتن

 که است قصاص موجب رورتی در نفس قتل .ا.م.ق 226نماد به موجب اینکه نظربه لیکن گردیده، خلاف مرتکب از این جهت
 .باشد ساقط می( عباد  حاجی)ازمتهم  قصاص مذکور، بنابر جهات نباشد، مستحق قصاص شرعاً مقتول

 نتیجه
شخص ثالث مستحق قصاص را هرگاه  قتلِ مستحقِ قصاص  ست که در مسئلآید این ا دست میه آنچه از بررسی نظرات فقها ب

طور که مشهور فقها فرمودند در  همان دمِ اوّل اعلام رضایت کند، سپس، ولىّ ،بدون اذن حاکم و بدون اذن ولىّ دم به قتل برساند
الدم نبوده و قتل از رو   زیرا فرد جانی نسبت به شخص ثالث مهدور.ستنیاینکه شخص ثالث مستحق قصاص است تردید  

قتل با »حکمیه  شبهپس مورد از موارد قتل عمد  و مستوجب قصاص است. همچنین، ادّعا  .اراده و عمد رورت گرفته علم و
و ادعا  جهل قصور  و تقصیر  نیز با توجه « علیه اشتباه در هویت مجنی»موضوعیه  شبهو « اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول

زیرا التزام به حصول شبهه در  .پذیرفته نیست و ارلاً جا  شبهه نیست .ق.م.ا421نماداسرا  و رراحت نسور 33 آیبه رراحت 
زدایی از موضوع را به دنبال خواهد داشت که عقل هیچ عاقلی به  ومرج در جاماه و جرم چنین موارد  موجبات اخلال نظام و هرج

طور که  ر خصوص وجوب پرداخت دیه، هماندهد چه رسد به شارع مقدس که خود رئیس عاقلان عالم است. اما د آن رضایت نمی
اسرا  برا  اولیا  دم قرار  نسور 33  مشهور فقها فرمودند دیه در طول قصاص و متفرّع بر آن است و سلطنتی که به موجب آی
اضی پذیر خواهد بود. حال اگر اولیا  دم ر داده شده در مورد قصاص است و پرداخت دیه در رورت تراضی و تصالح طرفین امکان

به قصاص شوند و شخص ثالثی مستحقِ قصاص را بدون اذن آنان به قتل برساند، به دلیل انتفا  موضوع قصاص، قصاص ساقط 
مذکور، در رورت اعلام رضایت اولیا  دم و گذشت آنان از قصاص، اگر شخص ثالث  مسئلخواهد شد. بدیهی است که در 

البته شخص ثالث از باب تادّ  بر حاکم و قتل انسانی که نسبت  .ا  دیه مستحق قصاص را بکشد، نه قصاری خواهد نبود و نه

در رورت قتل مستحق قصاص از سو   ،مشهور بر سقو  قصاص و دیه نظریالدم نبوده قابل قصاص است. پس  به او مهدور
، مبنی بر حصول شود و پذیر  قول فقها  ماارر شخص ثالث و رضایت ولیّ دم اول بر عفو و گذشت از قصاص، تقویت می

 شود. شود، مشکل و با اشکالات جدّ  مواجه می در  در چنین موارد ، به دلیل مناقشاتی که بر آن وارد مینقاعدشبهه و اقعمال 

 پیشنهاد
کسی که به قصاص محکوم است، باید با اذن ولیّ دم او را کشت؛ پس »شرح ارلاح شود: دینب.ق.م.ا 421نمادشود  پیشنهاد می

قتل دوم نیز  واسط، و به تازیراگر کسی بدون اذن ولیّ دم او را بکشد، به دلیل از بین بردن محل قصاص در قتل نخست، 
 «.مستوجب قصاص است

،بهپیرو  ازنظرمشهورفقها،برا  1392جازات اسلامیمصوبقانون م 420مقنندرمادن طرح این پیشنهاد بدان جهت است که 
توان چنین استنبا  کرد که وقتی  از این ماده می 1.بینی کردهاست ولیّ دمی کهخودسرانهاقدامبهقصاص کند مجازاتتازیر  پیش

تازیر  مستحق ،به دلیل تجرّ  و گستاخی ،لیوراحب حق برا  قصاص خودسرانه مستحق تازیر است شخص ثالث به طریق ا
  خواهد بود.

                                                            
 .«شود می محکوم راتیتازپنجم  درکتاب مقرر تازیر به کند، قصاص به اقدام، مقررات برخلاف اگر راحب حق قصاص،». 1
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 منابع
 قرآن کریم

 مؤسسه النشر الاسلامی.:. قمالمهذبّ(. 1406براج، عبدالازیز ) ابن
 مؤسسه النشر الاسلامی.:. قمکتاب السرائر(. 1417ادریس الحلی، محمد بن منصور ) ابن
 مؤسسه التاریخ.:. بیروتالتحریر و التنویر(. 1420عاشور، محمدطاهر ) ابن
 دارالاارمه.:. الریاضالافو عن الاقوبه فی الفقه الاسلامی(. 1410عبدالکریم، زید ) ابن
 دار الکتاب الاربی.:. بیروتالمغنیتا(.  قدامه، احمد بن محمود )بی ابن
 دارالکتاب الاربی.:. بیروتالشرح الکبیرتا(.  قدامه المقدسی، عبدالرحمان بن محمد )بی ابن
  دب الحوزه.:. قملسان الارب(. 1405الدین ) منظور، جمال ابن

 انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.:. تهرانآیین دادرسی کیفر (. 1387آخوند ، محمود )

 میزان. :. تهرانحقوق جزا  عمومی(. 1377اردبیلی، محمدعلی )
 مجد. :. تهراننگرشی بر حقوق جزا  عمومی(. 1380باهر ، محمد )
 .75ا 72، 10 ، د59،   مجله علمی، حقوقی، انتقاد  کانون وکلاعفو و بخشودگی. . (1337بلور ، اکبر )

 دارالکتب الالمیه.:. بیروتالسنن الکبر (. 1424بیهقی، احمد بن حسین )
 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.:. قممسائل اخلاقی(. 1388پالمر، مایکل )

و علوم  یالمللنیکنفرانس ب.(ایتالی)ازیراکیس یالملل نیام بر اساس کنفرانس باعد مجازات(. 1394ارغر ) استاجی، علیو پویافر، مهد 
 .تهران.یانسان

 مکتب آیه الله الظمی المیرزا جواد التبریز .:. قمکتاب القصاص(. 1419التبریز ، المیرزا جواد )
 الهد . :تهران .حقوق بشر از دیدگاه اسلام ا منابع حقوق بشر در اسلام(. 1380جواد  آملی، عبدالله )
 مرکز نشر اسرا .:. قمحقوق بشر فلسف(. 1389) ااااااااااااااااااا

 مکتبه الاسلامیه.:. تهرانوسائل الشیاه(. 1424الحرّ الااملی، محمد بن الحسن )
 ا، انتشارات فقیه.ج . بیتبصره المتالمین(. 1368الحلّی، الحسن بن یوسف )
 مؤسسه النشر الاسلامی. :. قمارشاد الاذهان(. 1410) ااااااااااااااااااااااا
 مکتب الاعلام الاسلامی. :. قممختلف الشیاه(. 1418) ااااااااااااااااااااااا
 .)ع(مؤسسه امام رادق:. قمتحریر الاحکام(. 1420) ااااااااااااااااااااااا

 المطباه الالمیه.:. قمایضاح الفوائد(. 1388)(فخر المحققین)الحلّی، محمد بن الحسن بن یوسف 
 مؤسسه آل البیت.:. قمقرب الاسناد(. 1413حمیر ، عبدالله )

 مؤسسه احیا  آثار الخوئی. :. قممبانی تکمله المنهاج(. 1422ی، سید ابوالقاسم )یالخو
 .211ا 185، 42،   15 ، سپژوهش حقوق عمومی ها. ها در حفظ امنیت فرد  انسان دولت وظیف(. بررسی 1393الله ) رهامی، روح

 دارالکتب الالمیه.:. بیروتاشباه و نظائر(. 1403سیوطی، عبدالرحمن بن ابی بکر )
 النشر اسلامی.:. قممسالک الافهام(. 1417الدین بن علی ) شهید ثانی، زین

 دفتر تبلیغات اسلامی. :. قمالروضه البهیه(. 1412) ااااااااااااااااااااااااااا
 انتشارات جهاد دانشگاهی. :. تهراندر حقوق کیفر  اسلام و ایران سقو  مجازات(. 1372شیر ، عباس )

 .212،   پایگاه حوزه مجلها  کیفر .  (. اعدام در نظام1386طارمی، محمدحسین )
 مؤسسه آل البیت.:. قمریاض المسائل(. 1404الطباطبایی، سید علی )

 ران: انتشارات دانشگاه تهران.. تهبشر حقوق و عمومی آزادیها (. 1388طباطبایی مؤتمنی، منوچهر )
 دارالمارفه.:. بیروتمجمع البیان(. 1412طبرسی، فضل بن حسن )

 المکتبه المرتضویه.:. قمالمبسو (. 1351الطوسی، محمد بن الحسن )
 مؤسسه النشر الاسلامی.:. قمکتاب الخلاف(. 1416) ااااااااااااااااااااااااا

 فردوسی. :. تهرانجناییحقوق (. 1385آباد ، عبدالحسین ) علی
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 سمت. :تهران. (بخش حقوق جزا)قواعد فقه (. 1387علی ) عمید زنجانی، عباس
 میزان. :تهران. (حقوق جزا  اسلامی)التشریع الجنائی الاسلامی (. 1373عوده، عبدالقادر )

 المطباه الالمیه. :قم. (کتاب القصاص)تفصیل الشریاه (. 1407فاضل لنکرانی، محمد )
 الدار الاسلامیه. :. بیروتالاسلام و منطق القوه(. 1419، محمدحسن )الله فضل

 ارشاد اسلامی. :. تهرانمقارنه و تطبیق در حقوق جزا  عمومی اسلام(. 1379رضا ) فیض، علی
 نگار. رفحه:. قمکرامت انسانی زندانیان، راهبردها و راهکارها(. 1385فیروز ، مهد  )

 سرو .:الدین خرمشاهی، تهران بها :ترجمم. غرب فلسفتاریخ (. 1382کاپلستون، فردریک )
 میزان.:. تهرانها  حقوق جزا  عمومی بایسته(. 1378گلدوزیان، ایرج )

 مرکز نشر علوم اسلامی.:تهران. (بخش جزایی)قواعد فقه (. 1385محقّق داماد، سید مصطفی )
 مؤسسه آل البیت. :. قمجامع المقارد(. 1408محقق الکرکی، علی بن الحسین )

 .24/06/1386، اسنوی. ستین تیرافع مسئول الدمبودن اعتقادبهمهدور(.1386مرعشی شوشتر ، سید محمدحسن )
 .86ا 24، 76و  75،   19 ، سفقه اهل بیت (. گفتار  در عقلانیت قصاص. (1392) مزروعی، رسول
 جنگل. :تهران. حقوقیا ها  فقهی سلسله پژوهش(. 1388قضاییه )نقومااونت آموز  

 دار عالم الکتب. :. بیروتمواهب الجلیل(. 1423مغربی، محمد بن محمد )
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